
برای رضـای خـدا

 اوایل زمستان سال ۵۷ بود که از تظاهرات به خانه برمى گشتم؛ درهمان لحظه دانش آموزان هم 
تعطیل  شده بودند که با دیدن من گفتند: »آقای جعفری، پسرتان رو گروهبان ضیایى سیلى زده.«
 سریع به ژاندارمری رفتم تا ببینم حسین چه کار خلافى انجام داده است. گروهبان ضیایى 

داخل ساختمان ژاندارمری ایستاده بود، جلو رفتم و پرسیدم: »شما بچة من رو سیلى زدید؟«
جواب داد: »بله!«
پرسیدم: »چرا؟«

گفت: »فحش داد.«
دوباره پرسیدم: »پسرم که اهل فحش دادن نبود؟ بگید چى گفته تا تنبیهش کنم.«

گروهبان گفت: »به شخص اول ایران و جهان توهین کرده... »مرگ بر شاه« گفته و...«
میان حرفش پریدم.

همة مردم مرگ بر شاه مى گن و...
هنوز جمله ام تمام نشــده بود که بد و بیراه گفت. بالاخره اســتواری که آنجا بود ما را از هم 

جدا کرد و قضیه ختم به خیر شد.
وقتى انقلاب پیروز شد به ژاندارمری رفتیم و اسلحه خانه را خالى کردیم. قصد داشتم حسین 
را امتحان کنم، برای همین گفتم: »پسرم، مى بینى که قدرت دست ماست. ژاندارمری هم قدرتى 

نداره و حالا آزادی. مى تونى جواب سیلى رو که خوردی بدی.«
گفت: »پدر جان! انتظار داشــتم اگه من خواستم چنین عملى رو انجام بدم شما نگذارید و 

نصیحتم کنین.«
آن وقت اشــاره ای به بند اســلحه کرد و ادامه داد: »زیر این بند اسلحه ای که دستم هست، 
نوشته شده گروهبان ضیایى. حالا اون خلع سلاح شده  و من اسلحه ش رو بردوش دارم؛ همین 

رنج براش کافیه.«
حسین اسلحه را بر شانه جا  به  جا کرد و ادامه داد: »خدا ان شاءالله از خطاهایش بگذره. من 
برای رضای خدا گفتم »مرگ بر شــاه«، برای رضای خدا ســیلى خوردم و برای رضای خدا هم 

گذشت مى کنم.«
خاطره ای از شهید حسین جعفری شورک
راوی: قاسم جعفری شورک، پدر شهید

یک شهید، یک خاطره
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ابوالقاسم محمدزاده

    بابا بلوز خریده
یادمه به مأموریت که رفتى ، بعد از چهار روز 
زنگ زدی. وقتى صداتو شنیدم، از دلتنگى شروع 
کــردم به گریه کردن ، تو فقط مى خندیدی و با 

مهربونى مى گفتى:
- خانمــم! آخه گریه چــرا!؟ و با صحبتات 

آرومم کردی ....
بعد از اون تلفن ، کار هر شــبم شده بود که 

به دخترمان فاطمه بگم: 
- مامانى واســه بابایى! دعا کن که صحیح 
و ســالم برگرده. اونم با زبونى کودکانه ، همش 

دعا مى کرد.
 راستى یادته؟ تماس آخرت روز اربعین ابى عبدالله بود.سعى مى کردی با من و فاطمه طوری 
صحبت کنى که انگار هیچ اتفاقى نمى خواد بیفته و عملیاتى هم ندارین. یادته به فاطمه گفتى: 

- بابایى! واست چى بخرم؟
 فاطمه با خنده های ملوس دخترانه اش گفته بود: 
- بلوز مى خوام و تو! شروع کردی به قهقهه زدن.

 بعد اون تماس، دیگه صداتو نشنیدیم و در انتظار موندم تا اینکه یکى زنگ زد و گفت، شهید 
شدی. به جاش ، خبر پر کشیدنت رو به هم گفتن تلفن زنگ زد و گفت:

- عبدالرحیم شهید شده. 
صدای قهقه ات توی گوشــم بود و صدای هق هقم توی گوشــى و فضای خانه . اما فاطمه 

مى پرسید: 
- بابا بلوز خریده؟..... 

موضوع: شهید مدافع حرم عبدالرحیم فیروزآبادی 
منبع: کانال با شهدای مدافع حرم 

روایت صدثانیه ای

ما اهل استان خوزستان، شهرستان ایذه هستیم. 
برادر بزرگم، سید یارمحمد، هجدهم شهریور ماه سال 
۶۵ در منطقه دارخویین شــهید شــد. بنده آن زمان 

هفت سال داشتم.
اکنون شش برادر و سه خواهر هستیم و تنها چیزی 
که از برادر بزرگــم به یاد دارم، مهربانى ها و عطوفتى  
است که با خانواده، فامیل، همسایگان و حتى غریبه ها 

داشت. او فردی متدین و متعهد بود. 
به خاطر دارم؛ با وجود این که کم سن و سال بودم، 
بر روی حجاب من تأکید داشت که روسری ام همیشه 
ســرم باشد. آن  زمان وقتى با دوستانم در کوچه بازی 
مى کردم، یکى از دوستانم که هم سن خودم بود، روسری 
نداشــت. برادرم آمد و در حال رد شدن از کنار ما در 
کوچه ایستاد و به دوستم گفت: »برو روسری ات را سر 
کن و بیا تا من یک هدیه به شما بدهم.« دوستم با ذوق 
به خانه رفت و روســری سرش کرد و برگشت. برادرم 
نیز سکه ای از جیبش درآورد و به عنوان هدیه به او داد. 

شخصیت مهربانی بی بدیل 
وقتــى با بچه های فامیل مثــل دختردایى و بقیه 
هــم صحبت مى کــردم، آن ها هم همیــن موضوع را 
مى گفتند که »ما وقتى ســید یارمحمد را مى دیدیم، 
همه مى ترســیدیم کــه یک وقــت موهایمان بیرون 
نباشد.« چون به همه مى گفت: »همیشه باید حجاب 

داشته  باشید.« 
آن زمان بنده سن زیادی نداشتم و اختلاف سنى 
ما زیاد بود، اما آن مهربانى اش هنوز هم که هنوز است 
برایم تکرار نشــده و من هنوز هیچ کس را در زندگى ام 

به مهربانى شهید یارمحمد ندیده ام. 
برادرم سید یارمحمد پسری مهربان بود و در جای 
خود شوخ طبعى هم داشــت. با این که جدیت لازم را 
هم داشت، ولى اصلًا بداخلاق نبود. مهر و محبتش هم 
برای همه بود. نســبت به فامیل و خانواده و نسبت به 
پدر و مادرمان مهربان بود و از هر لحاظ هوای خواهران 

و برادرانش را داشت. 
یاد می گرفت و یاد می داد؛ تعهد به دانش و آموزش 

آن زمان ما تازه از روستا به شهرستان آمده  بودیم 
و شــهید به خاطر رفاه حال خانواده از شهرستان ایذه 
به شهرســتان اهواز برای کار مى رفت. وقتى برای کار 
کردن به اهواز مى رفت، همان جا با مسجد آشنا شد و 
احکام دینى و مسائل شرعى را یاد مى گرفت. وقتى هم 
به روستا یا به شهرمان برمى گشت، آن چیزهایى را که 
در زمینه نماز و احکام شرعى یاد مى گرفت، به فامیل 
و خانواده آموزش مى داد. شهید همیشه قرآن را قرائت 

مى کرد و تلاوت قرآنش را داشت.
توجه به مسائل دینی و اعتقادی 

دوران کودکى شهید سید یارمحمد مقارن با زمان 
انقلاب بود. خانواده ما، هم پدرم و هم بقیه اعضا، اهل 
دیــن و متدین بودند و الحمدلله پشــت ولایت فقیه 
ایستاده بودند. پدرم در زمان امام خمینى)ره( از ایشان 
حمایت مى کــرد و به طور جدی با دیگران درباره این 

موضوع بحث مى نمود. برادرانم نیز همین طور بودند و 
همگــى در راه دفاع از ارزش های انقلابى و دینى قدم 
برمى داشــتند. تنها خاطره ای کــه از آن دوران به یاد 
دارم، این اســت که ماشین های سپاه به کوچه های ما 
مى آمدند و برای جبهه ها کمک جمع آوری مى کردند. 
ایــن صحنه ها برای من به  عنوان یک کودک، بســیار 
تأثیرگذار بود و نشان مى داد که همه در کنار هم برای 

هدفى بزرگ تلاش مى کنند. 

شهید به مســائل دینى و اعتقادی توجه ویژه ای 
داشــت و همان طــور که گفتم، ســعى مى کرد همه 
مســائل و احکامى را که یاد مى گرفت، به اطرافیانش 
نیز آموزش دهد. او بر نماز و روزه تأکید زیادی داشت 
و همیشــه مى گفت: »نماز ستون دین است و باید به 

آن اهمیت داد.« 
معلم اخلاق خانواده 

شهید ســید یارمحمد نه  تنها برای خودش، بلکه 
برای خانواده اش نیز یک معلم اخلاق بود. مادرم تعریف 
مى کرد که در سحرهای ماه رمضان، وقتى شهید بیدار 
مى شد، کسى را برای آماده کردن سحری صدا نمى زد. 
بلکه خودش سحری را آماده مى کرد و حتى اگر مادرم 
بچه شیرخوار داشت، شیر بچه را هم آماده مى کرد تا 
مزاحم استراحت مادرم نشود. او با این کارهای کوچک 
اما پراهمیت، نشان مى داد که چقدر به خانواده و آسایش 

آن ها اهمیت مى دهد. 
برادرم همیشه خانواده را تشویق مى کرد که اهل 
نماز و روزه باشند و مسائل دینى را به طور جدی پیگیری 
کننــد. او با رفتار و گفتارش، الگویى بود برای همه ما. 
تصویری که از برادرم در ذهن دارم، ســجاده  اوست و 
این که همیشــه در حال تلاوت قرآن بود. حتى وقتى 
در خانه بود، صــدای تلاوت قرآنش فضای خانه را پر 

مى کرد و آرامش خاصى به همه مى داد. 
لقمه حلال و پایبندی به ارزش ها 

پدر و مادرم با این که سواد آن چنانى نداشتند، اما 
بر روی لقمه حلال و مســائلى مثل عفت و حیا بسیار 
حســاس بودند. آن ها به صورت قلبى و عمیق پشــت 
ولایت فقیه بودند. اگرچه شاید نمى توانستند به صورت 
علمى این موضوع را بیان کنند، اما در عمل، پیرو واقعى 
ولایت فقیه و مخالف سرسخت رژیم پهلوی بودند. این 
مسئله قطعاً در تربیت فرزندانشان، به ویژه شهید، تأثیر 

بسزایى داشت. 
شهید در نوجوانى در مراسم دینى مدرسه، محله و 
مسجد شرکت فعال داشت. او در مسجد صاحب الزمان 

شهرستان ایذه، که در خیابان حافظ جنوبى قرار داشت، 
عضو بسیج بود و فعالیت های فرهنگى انجام مى داد. در 
ایام محرم نیز در همین مسجد به مداحى مى پرداخت و 
سعى مى کرد با صدای گرمش، پیام عاشورا و ارزش های 

دینى را به دیگران منتقل کند.
پشتیبان ولایت فقیه 

با توجه به شــناختى که من از شــهید یارمحمد 
دارم و اطرافیان تعریف کرده اند، شهید در زمان انقلاب 

مخالف سرســخت رژیم پهلوی بــود و برای پیروزی 
انقلاب اســلامى تلاش مى کــرد. او پیرو ولایت فقیه 
و حامــى بى چون و چرای امــام خمینى)ره( بود. این 
وفاداری و اعتقاد راسخ به ولایت فقیه، در تمام رفتارها 

و تصمیماتش مشهود بود. 
خاطره ای از آن دوران دارم که نشــان دهنده دقت 
و توجه شــهید به مسائل حتى کوچک است. یک روز 
شهید و چند نفر از بستگان در خانه نشسته بودند. من 

که بچه بودم، با کفش از در  هال وارد شدم. شهید که 
نشسته بود، به من گفت: »آن جا که ایستاده ای پایین 
هست، برو بالای پذیرایى.« من متوجه منظور او نشدم 
و حرکت کردم که به سمت پذیرایى بروم. اطرافیان مرا 
متوجه کردند که شهید منظورش این بود: »کفشت را 
دربیاور.« این خاطره کوچک نشان مى دهد که شهید 

چقدر به آداب و مسائل حتى جزئى توجه داشت. 
توصیه های شهید؛ تأکید بر حجاب و مسائل دینی 

بــرادرم یارمحمد همیشــه بر مســئله حجاب و 
مســائل دینى تأکید داشــت. او نماز و روزه را بسیار 
جدی مى گرفت و به دیگــران نیز توصیه مى کرد که 
به این فرایض دینى پایبند باشــند. حتى در نامه هایى 
که از جبهه برای خانواده و همســرش مى نوشت، این 

موضوعات را یادآوری مى کرد. 
وصیت نامه رســمى از شــهید به جای نمانده، اما 
جمله ای از او دیدم که نوشــته بود: »این جنگ تمام 
مى شود و روسیاهى اش برای کسانى مى ماند که از این 

جنگ فرار کردند و برای دفاع حاضر نشدند.« 
ایــن جملــه نشــان دهنده روحیــه مقاومت و 
مسئولیت پذیری شهید است. او با تمام وجود به دفاع 
از وطن و ارزش های اسلامى اعتقاد داشت و این را در 

عمل ثابت کرد. 
امروز وقتى با فامیل و خویشــاوندان درباره شهید 
صحبت مى کنم، یا وقتى به سر مزارش مى روم، بسیاری 
از کســانى که حتى آن ها را نمى شناسم، با حسرت و 
احترام از او یاد مى کنند. شهید در بیست و چهار سالگى 
به شهادت رسید، اما در همین سن کم، با تمام فامیل 
و آشــنایان در ارتباط بود و همه او را مى شناختند. او 

به همه سر مى زد و در مشکلات یاری شان مى کرد. 
پسر عمویم تعریف مى کرد که شهید یک کارگاه 
بلوک زنى داشــت و بچه های فامیل و نوجوانان پسر را 
جمع مى کرد تا در آن کارگاه مشغول کار شوند. او نه 
تنها به آن ها کار یاد مى داد، بلکه تشویق شان مى کرد 
تا درس هم بخوانند. خود شهید هم یک موتور داشت و 
همیشه مى گفت: »یک دوری در شهر بزنم، شاید کسى 
از فامیل یا بستگان به شهر آمده و کاری داشته باشد یا 
مثلًا نیاز به دکتر داشته باشد، تا به او کمک کنم.« این 
رفتارهای کوچک اما پراهمیت، نشان دهنده شخصیت 

بزرگ و مهربان شهید بود.

ارادت به شهدا 
طبق شــنیده هایم، بیشتر دوستان برادرم کسانى 
بودنــد که بعدها به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند. 
یکى از همرزمانش شهید مراد مرادی بود که در کنار 
شهید یارمحمد به شهادت رسید. همچنین شهید داود 
معنایى و شهید جاویدالاثر سید نصرالله  موسوی از دیگر 
کسانى بودند که با شهید در ارتباط نزدیک بودند. این 
دوستى ها و همراهى ها نشان مى دهد که شهید در میان 
کسانى زندگى مى کرد که همگى عاشق دفاع از وطن و 

ارزش های اسلامى بودند. 
شهید به ولایت فقیه اعتقاد راسخ داشت و پشتیبان 
واقعــى آن بود. این اعتقاد نــه تنها در گفتار، بلکه در 
عمــل او نیز مشــهود بود. خانواده  ما نیــز از هر نظر 
پشتیبان ولایت فقیه هستند و حاضریم جانمان را نیز 
در این راه فدا کنیم. شهید پشتیبان ولایت فقیه، پیرو 
امام خمینى)ره( و مخالف سرســخت رژیم پهلوی بود. 
اگر در این دوران هم حضور داشــت، مطمئناً با توجه 
به عشق و ارادتى که همه خانواده ما به رهبری دارند، 

او نیز از هر نظر پشت ولى فقیه زمانمان مى ایستاد. 
تحصیلات و تلاش های اجتماعی شهید 

در مورد تحصیلات شهید اطلاعات دقیقى در دست 
نیست، اما با توجه به این که در روستا زندگى مى کردیم، 
اگر تحصیلاتى هم داشت، احتمالاً در حد دوره راهنمایى 
بود. شهید برای رفاه حال خانواده خیلى زود وارد محیط 

کار شــد و برای کار به شهرستان مى رفت. او هر چند 
وقت یک بار به خانواده ســر مى زد و همیشه در تلاش 
بود تا زندگى بهتری برای اطرافیانش فراهم کند. از نظر 
اجتماعى، شهید فردی فعال و پرتلاش بود. او کارگاه 
بلوک زنى را راه اندازی کرد و با پشتکار فراوان آن را به 
نقطه ای رســاند که دیگران نیز بتوانند در آن مشغول 
به کار شوند. شهید فقط به فکر خود نبود، بلکه به فکر 
رفاه و پیشرفت همه فامیل و اطرافیانش بود. این روحیه 

تعاون و همدلى، بخشى از شخصیت بى نظیر او بود. 
ازدواج و خانواده شهید 

برادرم سید یارمحمد ازدواج کرده بود و همسرش 
از دخترهای فامیل نبود. او معتقد بود که با ازدواجش 
مى خواهــد خانواده را گســترش دهــد و ارتباطات 
خانوادگى را بیشــتر کند. تا زمانى که شهید کنارمان 
بود، این ارتباطات به خوبى حفظ شــد و ما با خانواده 
همسرش و دیگر اعضای فامیل رابطه نزدیکى داشتیم. 
هنگامى که شــهید به جبهه اعزام شد، همسرش 
باردار بود و فرزندش پس از شهادت او به دنیا آمد. شهید 
یک فرزند پسر دارد که امروز معلم است و ادامه دهنده 

راه پدر در خدمت به جامعه. 
قطعاً شــهید به پدر، مادر و همســرش وابستگى 
عاطفى داشــت، اما عشق به اســلام و دفاع از ناموس 
و میهن، او را بر آن داشــت تا از همه تعلقاتش بگذرد. 
او مانند همه شــهدای دیگر، هدفى بزرگ تر از خود و 
خانواده اش داشت. این روحیه ایثار و فداکاری، امروز نیز 
در شهدای مدافع حرم دیده مى شود؛ کسانى که با وجود 
داشتن همسر و فرزند، راه دفاع از ارزش ها را برگزیدند.

الگوی شهید راهی به سوی جاودانگی
شهید ســید یارمحمد، مانند بســیاری از شهدا، 
الگوهای خود را از اهل بیت )علیهم الســلام( و شهدای 
پیش از خود گرفته بود. او با الهام از این آموزه ها، راهى 
را انتخاب کرد که بسیاری از افراد شاید جرأت پیمودن 
آن را نداشته باشــند. او مى توانست مانند دیگران به 
زندگى عادی خــود ادامه دهد و به دنیا و مادیات آن 
بچســبد، اما درس هایى که از اهل بیت)علیهم السلام( 
آموخته بود، او را به سمت جبهه و شهادت سوق داد. 
شهید یارمحمد نه تنها برای خود، بلکه برای برادرش 
شهید بهروز نیز الگویى بود. او راهى را پیمود که بهشت 

را برایش به ارمغان آورد.

در میان طایفه و بســتگان ما، یازده نفر به فیض  
شــهادت نائل شدند. شــهید ســید یارمحمد، برادر 
بزرگ تر خانواده، در دارخویین به شــهادت رسید. او 
بازوی خانواده بود و مســئولیت های زیادی را بر دوش 
مى کشــید. شهادت او نه تنها برای خانواده، بلکه برای 
همه  ما ضربه ای ســنگین بود. خبر شهادتش را فامیل 
بــه خانواده دادند و آن روز، آمبولانس به در خانه آمد 
تا پیکر مطهرش را به خانه بیاورد. این خاطره ها هنوز 

در ذهن ما زنده است.
دیدار با شهید در عالم رؤیا

همیشــه آرزو مى کردم برادرم را در خواب ببینم. 
مهربانى و رافت او چیــزی بود که در هیچ کس دیگر 
ندیده بودم. تا این که در ماه محرم ســال گذشته، این 

آرزو برآورده شد. 
در خواب، شــهید سید یارمحمد را با همان لباس 
خاکى جبهــه دیدم. وقتى او را دیدم، خوشــحالى ام 
بى اندازه بود. او هم خوشحال بود. همدیگر را بغل کردیم 
و بوسیدیم. در آن لحظه، نگاهى به من انداخت و دستى 
به شانه هایم کشید و گفت: »چقدر خانم شدی!« این 

خواب، آرامشى عمیق به من بخشید.
شــهید یارمحمد بــازوی خانواده بــود و بعد از 
شهادتش، خانواده با مشکلات زیادی رو به رو شد. پدر و 
مادرم و همسر شهید، هر کدام به نوعى تحت تأثیر این 
فقدان قرار گرفتند. همسر شهید یارمحمد، زن جوانى 
بود که تازه وارد خانواده شــده بود و با وجود بارداری، 
سختى های زیادی را تحمل کرد. وقتى فرزندش به دنیا 
آمد، مشکلاتش دوچندان شد. نبود پدر برای فرزند، درد 

بزرگى بود که همه ما آن را احساس کردیم.
با این حال، وقتى به یاد مى آوریم که شهید سید 
یارمحمد راه درستى را انتخاب کرد و جایگاهش بهشت 
است، تحمل این دلتنگى ها برایمان آسان تر مى شود. 
شــهید زنده اســت و این باور، به مــا نیرو مى دهد تا 
ادامــه دهیم. دلتنگى همیشــه وجــود دارد، اما این 
دلتنگى با یادآوری راه اهل بیت )علیهم السلام( و ائمه 

)علیهم السلام( شیرین مى شود.
آرمان های انقلابی؛ پای بندی به راه شهدا

بنــده و خانــواده ام همواره ســعى کرده ایم پای 
آرمان هــای انقلابى بمانیم. در راهپیمایى ها، مراســم 
تشــییع شهدا و هر جای دیگری که نیاز بوده، حضور 
داشــته ایم. این راه، راهى است که شهید یارمحمد و 
دیگر شهدا برای ما گشودند و ما وظیفه داریم در این 

مسیر ثابت قدم بمانیم.
از این که برادرانم به فیض شهادت رسیده اند، راضى 
هســتم. شهادت، لقاءالله است و بالاترین مقامى است 
که نصیب آن ها شده است. الحمدلله آن ها عاقبت به خیر 
شدند و ان شاءالله ما نیز سعادت داشته باشیم تا راه آن ها 
را ادامه دهیم. با توجه به شــرایط فعلى جامعه، راضى 
هستیم که برادرمان به شهادت رسیده است. هم من، 
هم همسر و بچه هایم، همه راضى به شهادت او هستیم. 
شــهادت، افتخاری است که نصیب او شد و ما به این 

افتخار مى نازیم.
چگونه شهدا را به نسل های آینده معرفی کنیم؟

برای این که شــهدا به الگوهای نســل های آینده 
تبدیل شوند، باید وصیت نامه ها و خاطرات آن ها را بازگو 
کنیــم. آموزش و پرورش مى تواند در این زمینه نقش 
مهمى ایفا کند. باید شخصیت شهدا را به دانش آموزان 
بشناســانیم و بگوییم که آن ها چه کسانى بودند و چه 
کاری انجام دادند. صدا  و  سیما نیز مى تواند با ساخت 
فیلم ها و مستندهایى درباره  زندگى شهدا، آن ها را به 
جامعه معرفى کند. ما نیز باید با مطالعه  زندگى نامه ها 
و خاطرات شــهدا، آن ها را بهتر بشناسیم و به دیگران 

معرفى کنیم.
اگر امروز شهید یارمحمد در مقابل من باشد، فقط 
به او مى گویم: »خیلــى دلتنگت بودم.« همین. فقط 
دلتنگى! ما پای ولایت ایستاده ایم و با تمام وجودمان 
از آن دفاع مى  کنیم. عشــق به ولایت، بخشى از وجود 

ماست.
با توجه به ظلم هایى که در غزه و فلســطین اتفاق 
مى افتد، وظیفه ما این اســت که در تجمعات دفاع از 
مردم مظلوم شرکت کنیم. حتى اگر شده با سر دادن 
یک شــعار، انزجار خود را از رژیم صهیونیستى اعلام 
کنیم. علاوه بر این، باید تاریخ و حقایق را به فرزندانمان 
آموزش دهیم تا بدانند اسرائیل چه جنایت هایى مرتکب 
شده است. ما باید در هر شکل ممکن از مردم مظلوم 

فلسطین دفاع کنیم.
حضور معنوی شهدا زنده تر از همیشه

شــهدا واقعاً زنده اند. این را نه تنها در دل هایمان 
احساس مى کنیم، بلکه در لحظات سخت و ناراحتى ها، 
حضورشــان را کنار خود مى بینیــم. گاهى اوقات که 
دلتنگى ها و غم ها بر دلمان سنگینى مى کند، احساس 

مى کنیم شهید کنارمان است و با او درد دل مى کنیم. 
این احســاس، آرامشى عمیق به ما مى بخشد و یادآور 

مى شود که شهدا هرگز از ما دور نیستند.
یک بار روز پنجشنبه ای بود که با خواهرم به زیارت 
مزار شــهید رفته  بودیم. خانمــى را دیدیم که پس از 
خواندن فاتحه، به سمت ما آمد و پرسید: »چه نسبتى 
با شهید دارید؟« وقتى گفتیم خواهران شهید هستیم، 
با چشــمانى پر از اشک گفت: »فرزند من مریض بود 
و من به این شــهید متوسل شدم. حال فرزندم خوب 
شــده و آمده ام تا از شهید تشکر کنم. من جوابم را از 
این شهید گرفتم.« این خاطره و بسیاری از تجربه های 
مشابه دیگر، نشــان مى دهد که شهدا حضور دارند و 
زنده اند. این ما هستیم که باید قلب مان را برای درک 

این حضور معنوی باز کنیم.
مــن هنوز هم با برادران شــهیدم حرف مى زنم و 
درد دل مى کنم. هر پنج شنبه به زیارت مزار شهید در 
قبرستان اکبرآباد شهرستان ایذه مى رویم. این زیارت ها 
برای ما نه تنها یک رسم، بلکه بخشى از زندگى مان شده 
است. شهید یارمحمد و دیگر شهدای خانواده، همیشه 
در قلب های ما زنده اند و ما هرگز از آن ها جدا نشده ایم.

شهید بهروز مهربانی  ای که مظلومانه رفت
با توجه به این که ســنم کم بود، خاطرات زیادی 
از شــهید یارمحمد ندارم، اما از شــهید ســید بهروز 
خاطراتى دارم که همیشه در ذهنم زنده است. او فردی 
زحمت کش، مهربان، دلسوز و بسیار آرام بود. به نظرم، 
شــهید سید بهروز شخصیتى مظلوم داشت و همیشه 
به فکر دیگران بود. او در خانواده مان نقش مهمى ایفا 

مى کرد و حضورش برای همه ما آرامش بخش بود.
زمانى که همسر برادرم باردار بود، شهید یارمحمد 
برای فرزندش اسم انتخاب کرده بود. به همسرش گفته 
بود: »اگر فرزندم پسر بود، نامش را مصیب و اگر دختر 
بود، مریم مى گذاریم.« الحمدلله، خداوند به آن ها پسری 
عطا کرد و نامش را مصیب گذاشتند و فرزندش پس از 

شهادت برادرم به دنیا آمد. مصیب، یادگار شهید، امروز 
نماد امید و ادامه  دهنده راه پدرش است و شهید سید 
بهروز هم مجرد بود و در سال ۱۳۷۱ به شهادت رسید.

شهید یارمحمد؛ نقطه وصل دل های بستگان
شهید یارمحمد نه تنها در جبهه های جنگ، بلکه در 
زندگى خانوادگى اش نیز فردی کوشا و فعال بود. او به 
فکر همه بود و همیشه سعى مى کرد روابط خانوادگى را 
بهبود بخشد. وقتى در جمع فامیل مى نشینیم و صحبت 
مى کنیم، همه به یاد مى آورند که شهید یارمحمد چقدر 
در ایجاد صلح و نزدیکــى بین اعضای خانواده تلاش 
مى کــرد. همه مى گویند: »اگــر یارمحمد بود، روابط 

خانوادگى مان خیلى بهتر از این بود که الان هست.«
شهید یارمحمد همیشه سعى مى کرد اختلافات را 
برطرف کند و همه را به هم نزدیک کند. او شخصیتى 
داشــت که با مهربانى اش دل ها را به هم پیوند مى زد. 
حتى امروز که او در میان ما نیست، یادآوری خاطراتش 
باعث مى شود تا ما نیز سعى کنیم راه او را ادامه دهیم 

و روابط خانوادگى مان را بهبود بخشیم.
شهدا الگوهایی برای همیشه

شــهدا نه تنها در زمان حیاتشــان، بلکه پس از 
شــهادت نیز الگوهایى برای ما هستند. آن ها با ایثار و 
فداکاری شان، راهى را برای ما گشودند که باید با افتخار 
آن را ادامه دهیم. حضور معنوی شهدا در زندگى مان، 
یادآور این است که آن ها هرگز از ما دور نشده اند. آن ها 
در قلب های ما زنده اند و با یاد و خاطره شان، به ما نیرو 

مى دهند تا در راه حق و عدالت ثابت قدم بمانیم.
ما هر پنجشــنبه به زیارت مزار شهید مى رویم و 
بــا او درد دل مى کنیم. ایــن زیارت ها نه تنها برای ما 
آرامش  بخش است، بلکه یادآور مى کند که شهدا همیشه 
در کنار ما هستند. آن ها با شهادت شان، راهى را برای 
ما گشــودند که باید با افتخار و سربلندی آن را ادامه 
دهیم. شــهدا زنده اند و یاد آن ها همیشه در قلب های 

ما جاری است.

عطوفتی که نشان از 
آسمانی بودنشان داشت

شهادت یک اتفاق نیست، پاداش یک عمر زندگی مجاهدانه است. انتخابی درخور مقام انسانیت یک انسان است که وقتی در دوراهی »یا مرگ، یا شهادت« 
قرار می گیرد، با انگشت نهادن بر نشانگر مسیر شهادت، به زیباترین پاداش ممکن دست می یابد. پاداشی که هر کسی شایستگی دریافت آن را ندارد. چرا که 
این انســان بصیر می توانست همچون دیگران باشد و چشمانش را بر حقایق ببندد و پایانی عادی به رنگ مرگ داشته باشد، اما آن قدر روشن و نورانی زندگی 

کرد که همان بصیرتش، راه جاودانگی ابدی را برایش باز نمود. 
واژه  »شهید« دیگر تنها یک لقب و شهرت برای شناساندن او نیست، بلکه ردای لیاقتی است که خداوند خود بر تن او پوشانده، تا همان طور که متمایز زیسته 

بود، انگشت نمای فرشتگان و کروبیان گردد و خداوند بر او مباهات کند. 
ســید یارمحمد موسوی، نشانی از رأفت خداوند در وجود خود داشت. او هم بازوی اقتصاد خانواده بود و هم معلم اخلاق و اعتقادشان. اما دلبستگی اش به 
خانواده و مهربانی بی مثالش نسبت به آن ها، نتوانست راه شهادت را برایش سد کند. او بهانه ای برای زمین گیر شدن و گرفتگی بال های پروازش نشد. سید بهروز 

موسوی نیز برادر بزرگ ترش را الگوی اوج گرفتن خود قرار داد و چه زیبا به برادر شهیدش پیوست. 
این هفته، صفحه فرهنگ مقاومت روزنامه کیهان با اعظم سادات موسوی گورابی، خواهر این دو شهید بزرگوار، به گفت وگو نشسته است. در این گفت وگوی 
خواندنی، او از خاطرات، آرمان ها و زندگی مجاهدانه برادران شــهیدش سخن می گوید. شما را به خواندن این گفت وگوی تأثیرگذار دعوت می کنیم تا بیش تر با 

عمق ایثار و فداکاری این شهیدان بزرگوار آشنا شوید و ببینید که چگونه شهدا، حتی پس از شهادت، در زندگی ما حاضر و زنده اند.
سیدمحمد مشکات الممالک

روایت خواهر شهیدان سیدیارمحمد و سیدبهروز موسوی از برادران شهیدش


